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هم زیستی ایمان 
و بی ایمانی

از  ــددی  مج ــه  ترجم ــی  به تازگ
ــط  توس ــازوف»،  کارام ــرادران  «ب
ــه  ــز ب ــر مرک ــان در نش ــد علیقلی اح
ــن  ــش از ای ــت. پی ــیده اس ــاپ رس چ
ــاهکار  ــای دیگری از این ش ترجمه ه
ــکی به فارسی منتشر شده  داستایفس
ــفق همدانی،  بود که ترجمه های مش
ــینی و پرویز شهدی از آن   صالح حس
ــه پیش از این  ــد. علیقلیان ک جمله ان
شاهکار دیگر داستایفسکی، «جنایت 
و مکافات»، را نیز در نشر مرکز منتشر 
ــراغ «برادران  ــود، این بار به س کرده ب
کارامازوف» رفته و پیش گفتار ریچارد 
پویر را نیز در ابتدای رمان آورده است. 
داستایفسکی سه سال صرف نوشتن 
ــرده بود و  ــازوف» ک ــرادران کارام «ب
ــال از آرام ترین دوره های  ــه  س این س
ــمار می روند. ریچارد  زندگی او به ش
ــان، به یکی از  ــر در پیش گفتار رم پوی
نامه  های قدیمی داستایفسکی اشاره 
ــت که بعدها نشانه هایی از  کرده اس
ــده  ــازوف» دی ــرادران کارام آن در «ب
ــتم و  ــرده نیس ــود: «برادر، افس می ش
روحیه ام را نباخته ام. زندگی در همه 
ــی در درون  ــت، زندگ ــا زندگی اس  ج
ــی  ــرون. آدم های ــه در بی ــت، و ن ماس
ــانی  ــن خواهند بود، و انس ــک م نزدی
ــه  ــان ها بودن، و همیش ــان انس در می
انسان بودن، صرف نظر از هر مصیبتی 
ــر آدم بیاید، افسرده نشدن و  که به س
واندادن-زندگی یعنی همین، رسالت 
ــن این را  ــت. م ــی در همین اس زندگ
ــت و  ــه با گوش فهمیده ام. این اندیش
ــت  ــت. بله درس ــته اس خونم سررش
ــد و با  ــه می آفری ــری ک ــت! آن س اس
ــود، و با والاترین  ــن هنر زنده ب والاتری
ــود و آنها  ــنا ب خواهش های روح آش
ــناخته بود، آن سر از تن من جدا  را ش
شده است. حافظه بر جا مانده است 
ــده ام و هنوز  ــه آفری ــی ک و تصویرهای
ــت...». ریچارد پویر  ــان نگرفته اس ج
در بخشی از مقاله اش درباره برادران 
کارامازوف و تضادمحوری آن نوشته: 
«برادران کارامازوف کتابی پر از شادی 

است. خوانندگانی که می دانند کتاب 
ــاید این گفته را  ــت ش «درباره » چیس
ــوخی بدانند و آن را برنتابند. رمان  ش
ــاد دارد، اما  ــتی لحظه های ش به  راس
ــت، باقی همه  ــا فقط لحظه اس اینه
ــت و رنج  ــهوت و نکب ــدی و ش آزمن
ــتناک  ــل و گاه تاریکی دهش بی حاص
ــای دیگری  ــاب به معن ــت. اما کت اس
ــت: از حیث جنب وجوش و  ــاد اس ش
ــت در فرم و  ــای طرفه، خلاقی چیزه
هنرمندی در سبک نگارش. و ازاین رو، 
ــرانجام از حیث بینش. این تناقض  س
ــت.  ــرادران کارامازوف نیس ــاص ب خ
ــت  ــکی اس ــه خاص داستایفس آن چ
ــت.  ــیدن به این تضاد اس شدت بخش
ــازوف، برخلاف  ــبک برادران کارام س
مضمون آن، اساسا کمیک است. طنز 
ــات فوران  ــن لحظ آن در نامنتظرتری
می کند. این رمان کمدی سبک است 
ــه ای متناقض نما،  ــه، باز هم به گون ک
ــار واقع گرایی «به  ــچ روی از عی به هی
ــکی  ــه داستایفس ــا» ک ــن معن والاتری
ــت  ــر خود می دانس ــاس هن آن را اس
ــا  ب ــر  هن ــودن  جدی ب ــد.  نمی کاه
ــا جدی بودن  ی ــفه  فلس ــودن  جدی ب
ــت. این تفاوت،  ــی یکی نیس بی عدالت
ــکی خیلی خوب آن را  ــه داستایفس ک
ــران  ــم مفس درک می کرد، گاه از چش
ــه  ــاید ب ــت. ش ــده اس ــان مان او پنه
ــابهی در فهم نیات  سبب اشتباه مش
ــی  انگلیس مترجمان  ــکی،  داستایفس
ــازوف نثر خاص  ــی برادران کارام قبل
ــا هموار  ــح» ی ــی، «تصحی او را بازبین
کرده اند و بدین سان بیشتر طنز و لحن 
متمایز رمان را ازبین برده اند. ما با این 
ــبک  ــردان وفادارانه تر س باور که برگ
ــکی ابعاد گمشده کتاب را  داستایفس
ــد گرداند، این ترجمه  به آن بازخواه

تازه را به دست داده ایم». 

نگاه

نگاهی به کتاب «گزاره هایی در  ادبیات معاصر ایران )شعر(» 
شعر ایران و معضل ایست زبانی

ــعر)»  ــلیمی در کتاب «گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (ش علی تس
ــعر ایران. این کتاب برمبنای بررسی و تحلیل فرم و زبان  نگاهی دارد به ش
ــه های  ــت. این روش برپایه فراروی از اندیش ــده اس و محتوا پایه گذاری ش
ــامدرن و گرایش به شکل و فرم در تقابل با مضمون گرایی های سنتی  پیش
استوار است. ساختار گزارش های این کتاب نیز پیرامون همین شکل گرایی و 
ساختارنگری (رابطه دوسری شکل و محتوا) و در یک سخن زیبایی شناسی 
می چرخد. در فصل نخست با عنوان شعر رمانتیسم ایران، می خوانیم که 
ــنتی و تغزلی مواجه ایم. سپس  ــعر رمانتیسم ابتدا با زمینه های س «در ش
ــعر رمانتیک همچنان محتواگرا و نیمه سنتی است  با قالب نیمایی. اما ش
نه فرم گرا... هنوز بسیاری از شاعران به گونه های مختلفِ رمانتیسم ساده 
فردی، اجتماعی و غیره شعر می گویند. شعرهای حمید مصدق، هوشنگ 
ــن فصل بر آن  ــلیمی در ای ــته اند. تس ــیری از این دس ابتهاج و فریدون مش
ــت،  ــت که ادبیات ایران، در کل، دارای مایه های کمابیش رمانتیک اس اس
اما شاعر و هنرمند است که با تغییر زبان و فرم، اثر خود را از ساده انگاری 
رمانتیسم ایرانی خارج می کند». شعر اجتماعی ایران عنوان دومین فصل 
کتاب است که در آن آمده است: «شعر اجتماعی به دو بخش رئالیستی و 
سمبولیستی تقسیم شده است. شعر اجتماعی شامل شعرها و شعارهای 
ایدئولوژیک و نیمه هنری و غیرهنری شاعران حزبی، چریکی است، از دهه 
بیست تا پایان دهه شصت. زبان و ساخت شعرهای سمبولیسم اجتماعی 
ــتعاره های  ــطوره ها، دارای اس ــران، بنا بر تاثیر آگاهانه و ناخودآگاه از اس ای
روشن و تقابل های دوگانه است. همین امر، سمبولیسم ایرانی را مستقیما 
ــم اروپایی  ــم اجتماعی بدل می کند و آن را به رغم سمبولیس به سمبولیس
ــعر  ــم بی بهره می کند. نیما از ش ــت- از مدرنیس -که به منزله مدرنیت اس
ــعری مدرن  ــرد، اما اخوان هیچ گاه ش ــم معمول ایرانی عبور ک سمبولیس
ــعر او به مدرنیسم، «آن گاه پس از تندر» است».  ارائه نکرد. نزدیک ترین ش
ــومین فصل مورد بررسی قرار می گیرند.  ــت های متعارف» در س «مدرنیس
ــان فرم و  ــت و به نوعی در می ــمبول های مبهم اس ــدرن دارای س ــعر م ش
ــی دارد. با همین  ــاعر، تجربه زبان ــود. ش ــوای آن عینیت دیده می ش محت
ــعاری چند از شاعران بزرگ معاصر چون نیما،  ــاختار اش رویکرد، زبان و س
ــاملو، فروغ و سهراب بررسی می شوند. به نظر تسلیمی، شاملو هیچ گاه  ش
ــت نیافت و شاید حق با اوست!  ــاختار واحد و شخصی در شعر دس به س
ــت وجو  ــدگان مختلف لحظه های متفاوت را جس ــه آدم ها و خوانن چراک
ــت، آثارش یکنواخت  ــاملو لحظاتی منقلب تر از دیگران داش می کنند و ش
ــت  ــعر مدرن دس ــپهری، از آن زمان که به ش ــا دیگران به ویژه س ــود، ام نب
ــاختار و زبان تجربی- اسطوره ای خود،  ــم و چه از س یافتند، چه از مدرنیس
ــینی نکردند. درفصل چهارم درباره «مدرنیسم و مدرنیست های  عقب نش
ــت های  ــم: «مدرنیس ــت مدرن)» می خوانی ــکن و پس ــکال (شالوده ش رادی
ــا را از  ــنیداری و کنکریت پ ــتاری و صوتی- ش ــعرهای نوش ــکال با ش رادی
ــتند. آن گاه موج نو، بنا بر دهن کجی به شعر مدرن  ــم فراتر گذاش مدرنیس
ــان افزود که  ــعر چن ــد و بر ابهام ها و پیچیدگی های ش ــارف ایجاد ش متع
ــت. شعر حجم یکی از صناعت های موج نو، یعنی  مخاطبی چندان نداش
پرش ها و یادایادهای شخصی را برجسته کرد. شعر تجسمی هم معضل 

ــود. مهم ترین  ــان فهم تر ب ــعر ناب در این میانه آس ــود. ش ــوج نو را نگش م
ــت. چیزی که می توان به تدریج  ــکنی اس ــامدرن شالوده ش ــخصه پس مش
ــم رادیکال، یا  ــعر براهنی به نوعی همان مدرنیس ــید. ش و تجربه به آن رس
ــم است، چراکه آنان  ــعر مدرنیست های رادیکال به نوعی پست مدرنیس ش
ــتور زبان و نگرش به کل متن به منزله جمله ای  ــکنی دس نیز در شالوده ش
دستوری، دست کمی از براهنی نداشتند. موج سوم اما حرکتی سنجیده تر 
ــت. ایجاز، تصویرها و لحظه های هایکویی از مشخصه های آن است،  داش
ــمس لنگرودی به آن قایلند، شعرهای  منتها ایجازی که جواد مجابی و ش
ــعرهای  ــرد». در پنجمین فصل کتاب با عنوان «ش ــد را نیز دربر می گی بلن
ــعرهای دهه های اخیر ارائه می شود تا خواننده، کلیتی از  اخیر» نمونه ش
ــگردهای  ــت آورد و با تحلیل مختصر و ش ــعرهای این دوران را به دس ش
ــعرهای گفتاری، لحظه ای، چندلحظه ای، تصویری-  ــود: ش آنها روبه رو ش
ــگردهای  ــعر حرکت و ش ــینمایی، چندصدایی، روایی- گفت وگویی، ش س
ــت که  ــلیمی بر آن اس فرعی دیگر. در نگاهی کلی به ادبیات معاصر، تس
ــترِ عوام برخوردارند. و این، نشانه آن است که  سنت گرایان از حمایت بیش
زبان و لایه معنایی آن در ایران تحول چندانی نیافته است. مخاطبان ایرانی 
ــنتی، بیشتر لذت می برند، که این نشان ایستِ  از شعرهای سنتی و نیمه س
ــت اجتماعی اش، کمتر  ــطه باف ــت. ایرانی به واس زبانی جامعه ایرانی اس
ــه، بگذرد و با دنیاهای  ــهرش را گرفت می تواند از این دیوار که حول ایرانش
ــنت و مدرنیت نه تنها در اجتماع،  ــر ارتباط برقرار کند. مقابله کهنه س دیگ
ــرفصلی از کتاب به نام  ــرهای تحصیل کرده ادامه دارد. در س بلکه در قش
ــیج (۱۳۳۸- ۱۲۷۴)» می خوانیم: «نیما با  ــعر نیما یوش «قرائتی از چند ش
ــنتی، کهن شیوه، بومی و امروزی استفاده می کند، زبانی  اینکه از واژگان س
ــیوه های بیانی اش  ــاده دارد که گاهی در بافتی پیچیده قرار می گیرد. ش س
نشان می دهند که یکسر از سنت نبریده ولی گام های مؤثری در ایجاد تازگی 
ــته است. از سوی دیگر، نباید انگشت بر کهنگی زبانش گذارده  بیان برداش
ــود، چه ترکیبی  ــن، آن هم در زمان خ ــد که واژگانش در مت ــود. باید دی ش
ــنتی آغاز  ــم در راهم» با زبان و نحو س ــعر «تو را من چش ارائه می کند. ش
ــود. چراکه بیان و لحن حاکم بر شعر، چنین واژگان و زبانی را طلب  می ش
می کند. در آغاز بند دوم، هرچند با تشبیه (شیوه سنتی)، ولی تشبیهی تازه 
ــد، دره هایی که راوی  ــگفت از «دره ها» ارائه می ده ــه، تصویری ش و بیگان
ــت و در سیاهی شب، پیچ وخم های سیاه ترِ آن به  ــرف بر آنهاس از دور، مش
ــاعر از این فضای اسرارآمیز،  ــت که مرده اند و بی آزار. ش مارهایی مانند اس
تصویرهای دیگر هم برمی دارد. پای سرو کوهی را به دست نیلوفر می بندد 
ــت، خواننده امیدوارتر  ــیاه تر رنگ می زند. در بند نخس ــاخ تلاجن را س و ش
است. در بند دوم، امید بیراه به نظر می رسد، ولی شاعر همچنان چشم در 
راه است (درنگ در تصویرها و تکرار در حرف). نیما به جای آنکه از عبارت 
یأس آور و مستقیم «بسیار به انتظارت نشستم» استفاده کند، با تصویرهای 
ــتگی ناپذیر و توأم با امید را تکرار می کند: تو  ــم به راهی خس میانجی، چش
را من چشم در راهم شباهنگام /که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ 
سیاهی/ وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم/تو را من چشم در راهم/
شباهنگام در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند/ در آن نوبت 
که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام/گرم یادآوری یا نه، من از یادت 

نمی کاهم/ تو را من چشم در راهم». 
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عطف كتاب

جهان را جز آرایش جنگ نیست / به مهر و وفا هیچش آهنگ نیست
بدیع الزمان فروزانفر
ــزارو نهصدوپنجاه  ــر»، که در ه ــزل اجتماعی معاص ــاب پرحجم «غ کت
صفحه به وسیله انتشارات نگاه منتشرشده از تحقیق های پرزحمت مهدی 
ــاوجی است. این کتاب ریشه هایش در نگاه پرارج و رنج مؤلف از  مظفری س

یک طرف و شاعران گردآمده در این دفتر از طرف دیگر استوار است.
ــعر و  ــرودن این نوع ش ــده در این کتاب، اعم از پیدایی غزل، س ــه آم آنچ
ــد. در هر  ــت، یا نمی تواند باش ــرایش آنها، همه نظرِ من نیس حفظ تاریخ س
ــل خوکرده به اعتراض، سهم شعر را سوا کرده و در آن، زندگی  دوره ای، نس
ــی در ادوار مختلف و  ــگ لباس های حکومت ــت. رن ــر آورده یا برده اس به س
حضور و ظهور آنها در ادبِ عصر، مرا بر خصلت های انسانی به سمت شعر 
ــی، در قامتِ کمال پایی و  ــعر در پایه و پیدای و هنرهای اجتماعی می برد. ش
پویی به ایستگاه «غزل» می رسد. مظفری، غزل های التماسی و معرکه گیر را 
به کنار می نهد یا می زند و دانسته و «راهْ صاف»، به دنبال غزل های اجتماعی 
می رود. غزل هایی که در آنها، میان مزرعه سؤال، دوره های خودش را نشان 
ــازد؛ حکمی که به آن پرداخته  ــانی برای شاعر حکم می س می دهد. این نش

می شود. به آن می پردازد.
ــاوجی  ــرای اجتماعی، در اثر آقای مهدی مظفری س ــاعران غزل س نام ش
بسیار است. نمایه اشخاص به پانزده صفحه می رسد. و کتاب شناسی منابع 
ــع غزل ها به بیش از پانصد اثر. نقد بر این کتاب، یا حتی تکه هایی از  و مراج

آن وقت بسیار می خواهد.
برای نگاه به عبدالواسع جبلی، شاعر دوره سلجوقی، باید ذبیح االله صفا 

را بخواند:
ــیمرغ  ــد وفا / وز هر دو نام ماند چو س ــد مروت و معدوم ش ــوخ ش منس

و کیمیا
ــد جلال الدین همایی را  ــاعر دوره غزنوی، بای ــنایی، ش ــرای نگاه به س و ب
ــود که  ــه خانه تازه ای باز می ش ــود. راه ب ــنایی، وزنِ غزل می ش ــد. س بخوان
ــنایی اول  ــی می خوانیم. می خوانیم که س ــای همای ــانی آن را در نظره نش
ــبک معمول و طریق مألوف غزل ساخته یا گفته و  ــت که به س ــاعری اس ش
ــتین بار اندیشه و آرمان عارفانه را وارد تجلی گاه عقیده های سرخ  برای نخس
ــتانی و عنصری بلخی و  ــن و دوری از فرخی سیس ــت. فاصله گرفت ــرده اس ک
ــود که غزل ها، رفته رفته  منوچهری دامغانی، پایه و پی دامنه و کوهی می ش
ــق به درباریان و رئیس  ــاهان و عش ــته) از مدح و حمد پادش (آهسته وپیوس
ــی و مولانا  ــند به خاقان ــد. تا برس ــا دوری گزینن ــوند ی ــا دور ش گزمه خانه ه
ــعدی.  ــظ. و در قصیده به س ــو. و حاف ــار. و خواج ــی. و عط جلال الدین روم
ــراه می کند با  ــا انتخاب هایش ما را هم ــاوجی ب ــی در غزل. مظفری س و کم
ــی، از قبل از حافظ میان غزل ها آواز  ــی که در غزل های اجتماع اعتراض های
ــنام ندارد. یا بند ه گی در حقایق می کند و اعتبار  ــت؛ آوازی که دش ــده اس ش
ــد به سال ۱۲۸۵ که نقطه عطفی  اجتماعی را اعتبار مردم می داند. تا می رس
است در حافظه این عصر. یعنی طلیعه و تلألو مشروطه. که همین مطلعی 
است بر غزلی که مدنظر مؤلف این دفتر و دیوان است، یا بوده است. آوردن 
ــروقت چند قلم از  ــی می کند. پس می رویم به س ــک آنها کار را طولان تک ت

آنها در این قلم انداز:
ــب مگر به نفت  ــه رفتند (بهار) / امش ــه کنی داعیه داران هم دعوی چ
ــردم آزاده کجایید؟ کجایید؟  ــراغ (فریدون توللی) / ای م ــوزد این چ نمی س
ــوز (فرخی یزدی) / چنان  ــر فقر و غنا هن ــت بر س ــدا) / یا رب ز چیس (دهخ
ــرای بی کسی، کسی به  ــوریده ام به دام قفس (نیما) / در این س به خاطر ش
ــا کند ایام از این قفس ما را (مهدی  ــنگ ابتهاج) / اگر ره در نمی زند (هوش
ــنگینم  ــنت کو؟ (فضل االله تابش) / من بار س اخوان) / بهارا آب و رنگ گلش
مرا بگذار و بگذر (محمود ثنایی) / غم آن نیست که در آتش غم سوخته ایم 
ــید (پرویز  ــواری نرس ــتیم و س ــم در راه نشس ــا حکیمی) / چش (محمدرض
ــته ایم (نصرت رحمانی) / برف  ــته ایم و چه بی جا نشس خائفی) / تنها نشس

ــاملو) / آدم از ره، به رویم در چو کس  ــلام (احمد ش ــلام س نو، برف نو، س
ــم گرفت از این شب، در این حصار  ــود، رفتم (سهراب سپهری) / نفس نگش
بشکن (شفیعی کدکنی) / همچون ستاره، چشم به راهم نشانده اند (محمد 
ــود (مرتضی کاخی) /  ــم، صدای تو ب ــوم غ ــان) / صدای حنجره ی ش قهرم

گردون که جز فسون و بلا، زیر سر نداشت (مشفق کاشانی)
ــمس لنگرودی) / زمان هنگامه  ــم به راهیم بیا (ش رفته ای از بر ما چش
ــت  ــانی (م. آزاد) / روزگاری رفت و مردی برخاس ــت و پریش اندوه و درد اس
(حمید مصدق) / گرفته خون شقایق رکاب باغچه ها (علی معلم دامغانی) 
/ اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام (رهی معیری) / ای بوسه ها ز سردی 
ــد بهاران را  ــه باغ تو، باور کن ــاهی) / چگون ــا گریخته (معین کرمانش لب ه
ــت (منوچهر  ــنیدم، آنچه در باران گذش ــین منزوی) / آنچه از یاران ش (حس

نیستانی) / عمری به عبث در ره مقصود دویدیم (جلال الدین همایی)  
ــن مجلد، همچون  ــعری نیاورده ام. ای ــوم (۱۳۸۴- ۱۳۵۷) ش از جلد س

مجلد دوم با منوچهر آتشی آغاز می شود. با این غزل مثلا:

آمدم تا قفل زندان بشکنم (منوچهر آتشی)
ــرزمین از آنچه  ــویم. آیا غزل، در گذر کهن این س باز، کمی نزدیکِ دور ش
ــرودهای خسروانی، چکامه، فهلویات  دستان زنان باستان تحت نام های س
ــوی به عقیده  ــامانی و غزن ــاعران س ــت؟ ش و ترانه می خوانده اند مانده اس
ــاوجی نقشی ممتاز در سرودن غزل داشته اند. شعر را اگر سلطان  مظفری س
ــد، تکلیف غلامان و کنیزان دربارش چه می شود  ــته باش ــنجر خوش داش س
ــترخوابی هایش آنها را خوفناک می کشت.  ــته ها و بس که بعد از خودخواس
ــی و حافظ و نظامی و سعدی را  اثر، «غزل اجتماعی معاصر»،  حتی فردوس
«مدح  گو» و «مدح کار» پادشاهان می داند. این بنده به دنبال ضدمدح گویی 
ابیوردی نیست، اما مصلحت اندیشی حافظ یا نظامی را که فقط می خواسته 
ــد قبول ندارم. آیا همیشه این چنین بوده  ــه ای به آسایش برس بگریزد و گوش
ــاعر  ــارگاه محمود چهارصد ش ــن بوده که در ب ــه این چنی ــت؟ آیا همیش اس
زبان سنج و سخندان گرد آمده باشند و به سلامت به سر برند. اما غزل ها، رو 
ــته است. در دوره سلجوقیان، خاقانی متعهد  به دردهای مردم، بیشتر داش
ــت و این تعهد تسری پیدا می کند به عطار و مولوی و عراقی و سعدی و  اس
ــلمان و حافظ که رو به مردم دارند و در باطن و گاه ظاهر پشت به دربار،  س

از دردهای مردم غزل می خوانند.
ــت  ــنایی، حکمت و خرد را بزرگ تر از آن می داند تا برای نانی، به دس س

فاسقی، اسیر شود:

از خردمندی و حکمت هرگز این کی در خورد
کز پی نانی به دست فاسقی گردم اسیر

ــخ نمی مانند، پس  ــزم،  در تاری ــا خیرات و ب ــاه می دانند که ب ــار و ش درب
ــانند تا نیکویی را برای  ــان به خدمت می کش ــاعران را با شعرش ــته، ش دانس
ــه نام خود  ــیم و زر ب ــکه اش را به ضرب و زور س ــدگار کنند، یا س ــود مان خ
ــاعری» را به هم می ریزد.  ــغلْ ش ــاط «ش بزنند. خواجه نظام الملک، گویا بس
شادی و به وصال رسیدن می رود و منهدم می شود و نوعی مضامین عرفانی 

و اجتماعی می آید و می ماند.
ــد کتاب پرارج و  ــه جل ــن مجموعه» که عنوان مقدمه این س ــاره ای «درب
ــکار لوییس درباره فرهنگ  ــت، مرا به یاد دیباچه ای انداخت که اس رنج اس
ــانچز» نوشت. تأثیری که مقدمه  فقر و خانواده و طبقه بر کتاب «فرزندان س
«فهم فقر» (فقرْ فهمی)، که سال های زیادی از خواندن آن می گذرد، بر من 
ــت. نباید فقیر بود و فقر را شناخت.  ــک عمیق بود و راس ــت، بدون ش گذاش
ــناخت، فقر را در دایره  ــت و حوزه فرهنگ ها قابل ش ــه فقر فرهنگ اس اینک
ــاعران قول  ــه دربار و نظام الملک، ش ــیع تری می گذارد. از جایی ک ــم وس فه
ــود. هنری که  ــعر، تعهد می ش داده به طلا را بیرون می اندازند، تعهد به ش
ــود. میل  ــد و افقِ تعهد، اعتراض می ش ــت، تعهد را می شناس خاموش نیس
ــال مدیحه، پول  ــودش را دارد و همین رفاه به دنب ــاه خ ــته گی، رف به ندانس
ــا و وزن لغات و  ــه در میان واژه ه ــی ارزد به اینکه مرف ــه پول م ــی آورد. ک م
ــه جلد کتاب «غزل اجتماعی  هم ضربی بیت ها خوش بگذراند. خواندن س
معاصر» در ده سال هم که شده، می ارزد به رازهای شعر قدیم و می ارزد به 
دانسته گی نقش غزل در لایه های ادبیات ما. آقای جواد مجابی در بخشی از 
گفته هایش که درباره خانم سیمین بهبهانی ایراد کرده اند و مظفری ساوجی 
ــیمین  ــت های روزانه» (صدوده روز با س آنها را در کتاب دیگرش - «یادداش
بهبهانی)- آورده، گفته اند: «غزل ، از رودکی تا شهریار عمر کرده و به دوران 
پیری رسیده بود و سیمین بهبهانی شاخه  تازه و جوانی به این درخت کهن 
ــید و  ــی بخش ــه کرد و همین پیوند فرخنده، جان تازه ای به غزل فارس اضاف
ــود، دوباره  ــعر نیمایی منزوی ش ــی را که می رفت در برابر ش ــن قالب ادب ای
ــاعر  ــاره کرده اند به اینکه ش به صحنه برگرداند». آقای مجابی در ادامه اش
ــش های ابدی جهان را مطرح کند و در  ــترک و پرس باید بتواند رؤیاهای مش
تعریفی جان بخش و کامل گفته اند، شاعری ماندگار است که هم سرنوشت 
ــردم جهان و نیز  ــت ملتش و م ــت او، سرگذش ــد و سرگذش ملت خود باش
ــاعر و یا هنرمندی که  ــد. ش ــادی ها و رنج ها و ترس های آنها باش روایتگر ش
ــت. هم سرنوشت با  ــتی ماندگار اس ــد به راس ــت ملت خود باش هم سرنوش
ــت و  ــت کامل، از آن مردم با مردم اس مردم، آهنگی جاودانه دارد. سرنوش
ــود معنای کاملی است، که  ــت با مردم ش هنرمندی که بماند تا هم سرنوش
ــد.  ــه در طلوع، زندگی می کند و غروب را وفادارانه می شناس هنرمند همیش
ــت، معنای همسری و رفاقت های ازلی، همسویی و هم آوازی و  هم سرنوش
سرودی یکتاشدن دارد. غزل های زنده را (شاید نه کامل)، این اثر و این کتاب 
به یاد می آورد. به یاد می آورد که پیشانی ادبیات ما «نوشتی» بلند و سزاوار 

به غزل داده است.

درباره کتاب  «غزل اجتماعی معاصر» اثر مهدی مظفری ساوجی

هنری که خاموش نیست
 مسعود كيميايى

جواد لگزيان 

گزاره هایی
در ادبیات معاصر ایران (شعر)

على تسليمى
نشر اختران 

برادران کارامازوف
فيودور داستايفسكى
ترجمه احد عليقليان

نشر مركز

ــتر بیماری  ۱) بورخس اندک زمانی قبل از مرگ در بس
ــنار که  ــوی اش مارگریت یورس ــت فرانس در ژنو، از دوس
ــه آپارتمان  ــزدش آمده بود، می خواهد ب ــرای عیادت ن ب
ــا خانواده اش  ــه نوجوان بوده و ب ــان، زمانی ک قدیمی ش
ــته برود و آپارتمان شان  ــالی در آنجا اقامت داش چند س
را با تمام جزئیات برایش توصیف کند. یورسنار می پذیرد 
ــه چیزها را با  ــت هم ــه آنجا می رود و پس از بازگش و ب
تمام جزئیات و اشیائی که در آن خانه بود برای بورخس 
ــز را: آینه. منظور  ــف می  کند. همه چیز مگر یک چی تعری
آینه قدی غول پیکر در قابی طلایی است که از قضا برای 
ــت  ــه آن آپارتمان قدیمی می گذاش ــدم ب ــی که ق هرکس
ــنار -  ــم می آمد. لابد یورس ــن چیزی بود که به چش اولی
ــطوره ای اعتقاد  ــت که بورخس به این باور اس می دانس
ــطوره ای اعتقاد ندارد؟- که اگر  دارد- و به کدام باور اس
کسی خودش را در آینه ببیند مرگش نزدیک است، یعنی 
ــراغش آمده تا او را به منزلگه  ــتن راستینش به س خویش

ازلی اش بازگرداند.
۲) فوئنتس در همان سال ها از آینه ها و نه یک آینه در 
خانه های پاریس سخن می  گوید،  آینه هایی که روبه روی 
هم قرار گرفته اند- و این مهم است- چون آینه هایی که 
ــت تصویر به وجود  ــرار می گیرند بی نهای روبه روی هم ق
می آورند، اما در وهله نخست به نظر می رسد این آینه ها 
ــترده تر نشان می دهند- که همین طور است-  فضا را گس
ــت و لااقل او و  اما فوئنتس می گوید این همه ماجرا نیس
ــه آینه ها، آینه های  ــت؛ ک مارکز می دانند که این طور نیس
ــد و بازتاب صرف  ــا خود دارن ــادوی دیگری ب موازی، ج
ــن را گابریل و  ــادوی واقعی- ای ــتند «اما ج فیزیکی نیس
ــا بازتابش را در این  ــت که آنچه م من می دانیم- این اس
آینه ها می بینیم همواره زمانی دیگر است: زمان گذشته، 
ــد که  ــان نامده و نیز اینکه، گاه این بخت با تو یار باش  زم
ــت که به این دریاچه های  شخص، که شخصی دیگر اس
ــپس فوئنتس بیشتر  ــیماب- آینه- ظاهر می شود.۱ س س
ــا درعین حال بازتاب  ــد و آن اینکه آینه ه توضیح می  ده
ــهر. گویا فوئنتس  ــنایی ش چیزهای ناملموس ترند: روش
ــود را در آینه ها  ــهر خ ــنایی ش می خواهد بگوید که روش
ــم جادویی: واقعیت  ــد: ماجرایی دیگر از رئالیس می پراکن

ــان بازنمایی صرف یک آینه از آنچه روبه رویش قرار  جه
ــت،  ــت، بلکه واقعیت در پس آینه پنهان اس گرفته نیس
ــچ گاه تصاویر  ــدنی، زیرا هی ــی تمام نش ــا در جادوی منته
ــس یکدیگر ادامه  ــازی آنها در پ ــند و ب به انتها نمی رس
می یابد به شرط آنکه آینه های موازی روبه روی هم قرار 
ــند. فوئنتس آن جادو را چیزهای نامملوس و  گرفته باش
وهم آور تعبیر می کند که گاه از درون آینه ظاهر می شود 
ــگفتی ها  ــای دیگر، دنیای ش ــود به دنی ــا خ ــی را ب و آدم
ــنایی  ــای نام لوس ترند... روش ــرد: «... بازتاب چیزه می ب
شهر، روشنایی که من بارها کوشیده ام، توصیفش کنم در 
ــن انتظار که هر بعدازظهر  ــرح رویدادهای مه ۶۸... ای ش
ــوزان یا  در لحظه های معجزه آمیز، باران یا مه، گرمای س
برف از هم بپراکند... تا جوهر درخشان را آشکار کند.. این 
ــن آینه ها می بینم...  ــت که آنچه من بازتابش را در ای اس
همواره زمانی دیگر... شخصی که شخص دیگر است».۲
ــد  ــده ای از بورخس می  پرس ــی مصاحبه کنن ۳) «وقت
کدام بورخس مخاطب است؟ جواب می دهد: خب این 
هم نوعی قمار است، پول تان را می دهید و بخت آزمایی 
ــت  ــخ بورخس ممکن اس می کنید».۳ طنز نهفته در پاس
ــن هیچ از اهمیت  ــه را تغییر دهد، اما ای ــای مصاحب فض
جادویی و شیطنت آمیز انواع بورخس ها در بخت آزمایی 
ــس در کتاب  ــدام بورخس ؟ بورخ ــش رو نمی کاهد. ک پی
ــخن می گوید، اما  «بورخس و من» تنها از دو بورخس س
ــه از دو بورخس فراتر می رود. ظاهرا انواع متنوعی  قضی
بورخس وجود دارد. چطور؟ بورخس رفع ابهام می کند: 

«... چه طور بگویم؟... آینه منشأ این پنداشت بود».۴
ــپس می گوید: «گمان می کنم فقط یک شخصیت  س
ــا خودم را  ــت جز خودم منته ــی نیس آفریده ام و آن کس
ــم. بااین حال،  ــم می کن ــای مختلف مجس در موقعیت ه
ــت. یک آینه  ــه ناممکن اس ــف از یک آین ــر مختل تصاوی

فقط یک تصویر را انعکاس می دهد بنابراین نیاز به چند 
ــته ام، آنچه در خیال پرورده ام در  ــت. آنچه نوش آینه اس
چندین آینه بازتاب می یابد در سایه های متعدد شخصی 
ــی  ــای بورخس ــی از هزارتوه ــان رهای ــودم».۵ بدین س خ
ــا بی نهایت تصویر  ــرا آینه ه ــود، زی تقریبا ناممکن می ش
ــیطنت آمیزتر می شود  ــئله آن گاه ش ــر می کنند. مس منتش
ــت» و اینکه در  ــه درمی یابیم «تصویر با اصل برابر نیس ک
ــد. با  ــچ چیز به پایان نمی رس ــان آینه ها هیچ گاه هی جه
ــکل  ــته و حتی تاریخ به ش ــده «آینه های موازی» گذش ای
ــکندر  ــی، اس ــلا در تاریخ بورخس ــد. مث ــری درمی  آی دیگ
ــون هیچ چیز به  ــالگی نمی میرد- چ ــی در ۳۳س مقدون
ــید و آینه ها سرنوشت دیگری برای او رقم  پایان نمی رس
زده اند. بنابراین اسکندر در روایت بورخسی، از سپاه جدا 
ــرگردان می شود  ــت ها س ــود و در جنگل ها و دش می ش
ــل از هرچیز  ــرباز می جنگد، زیرا او قب ــوان یک س و به عن
ــت. بورخس تکه ای از زندگی اسکندر را بعد  ــرباز اس س
ــنایی  ــکندر روش ــش این طور بیان می کند: «... اس از مرگ
می بیند. این روشنایی از آتش چوب است. دور این آتش 
ــمان  ــگ چهره زرد و چش ــته اند با رن ــی نشس جنگجویان
ــت او را می پذیرند، چون  ــورب، بدون اینکه بدانند کیس م
ــرکت می کند.  ــت، در نبردها ش ــرباز اس قبل از هرچیز س
هدف هایی که از آن دفاع می کند برایش اهمیتی ندارند، 
ــال ها می گذرد. بسیاری از چیزها را  آماده مرگ است، س
ــتمزد سربازها را  ــد که دس فراموش می کند تا روزی برس
می دهند. در میان پول هایی که می گیرد، یک سکه است 
ــتش نگاه  ــد. آن را در گودی دس ــه مضطربش می کن ک
ــت که وقتی  ــی دارد و به خود می گوید: این مدالی اس م
ــکندر مقدونی بودم به مناسبت پیروزی اربیل فرمان  اس
ضرب آن را داده بودم، بنابراین گذشته خود را بازمی یابد 

و باز سرباز مزدور تاتار، چینی و... می شود.۶

ــی است  ۴) ادبیات فوئنتس همچون آینه های پاریس
ــچ ادبیاتی  ــاب نمی دهد. هی ــت را بازت ــط واقعی ــه فق ک
ــه چیزی  نمی تواند تمامی واقعیت را بازتاب دهد همیش
ــود و به چشم می آید و چیز دیگر  به چشم  پررنگ می ش
ــادی می برد  ــد واقعیت رنج زی ــد. بالزاک می گوی نمی آی
ــت که  ــد. منظور بالزاک آن اس ــات از او تقلید کن ــا ادبی ت
ــت و این  ــنده جلوتر اس ــه از تخیل نویس واقعیت همیش
ــت که بنابر مقتضیات نویسندگی اش برای  ــنده اس نویس
واقعیت حدومرز معین می کند. این حدومرزها واقعیت 
ــش، مارکز و...،  ــس و فوئنت ــد. با بورخ ــذب می کن را مع
ــود و  ــات آمریکای لاتین از «درخود»بودن دور می ش ادبی
حالی جادویی به خود می گیرد. این کار به کمک آینه ها، 
ــای روبه رو، انجام می گیرد. در این آینه های موازی  آینه ه
ــته وجود دارد.  ــه راهی برای خروج از سیکل بس همیش
ــود می آورند؛  ــت تصویر به وج ــای روبه رو بی نهای آینه ه
ــا خود  ــن تصویره ــد، ای ــم می گریزن ــا از ه ــن تصویره ای
واقعیت اند، درواقع این واقعیت است که از دست آدمی 
می گریزد، شاید دراین صورت واقعیت کمتر عذاب بکشد.
ــی هرگاه تصویر با اصل برابر شود،  در منطق بورخس
ــت، دراین صورت  ــده اس یعنی یک آینه بر دیوار نصب ش
ــزی پیدا  ــد، چون راه گری ــش معذب ان ــان با آدم های جه
ــود دارد.  ــادمانه وج ــی ش ــن لذت ــود- در گریخت نمی ش
ــای زیادی  ــان می کند فرصت ه ــه می گریزد گم آدمی ک
ــت  مارگری ــه  اینک ــا  ب ــت  ــه همین عل ب دارد-  ــش رو  پی
ــت بورخس را می پذیرد و به آپارتمان  ــنار درخواس یورس
ــا تمام  ــز را ب ــا همه چی ــا در آنج ــی رود ت ــی اش م قدیم
ــد، اما هیچ از تک آینه   ــات برای بورخس تعریف کن جزئی
ــت نمی گوید، زیرا آن  ــه بر دیوار نصب اس غول پیکری ک
ــه تنها یک تصویر انعکاس می دهد، دراین صورت کار  آین
ــود که  ــت، زیرا کپی با اصل برابر می ش بورخس تمام اس
ــراغش آمده تا او را به  ــتن راستینش به س درواقع خویش
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شکل های زندگی: ادبیات و آینه های روبه رو
كپى برابر اصل نيست! 
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